
دیگه موندن این‌جا فایده نداره! این‌جا قدر آدمو نمی‌دونن. می‌رم، از این کشور 
می‌رم یه جایی که قدر استعدادم رو بدونن. این‌جا به هیچ‌جا نمی‌رسی. همش 
شده پارتی‌بازی! اون‌ور آب، توانایی خودت مهمه. من دارم می‌رم فقط بذارید 

برررررررررررررررررررررم!
این جملات برای خیلی از ما آشنا است. بارها در اتاق مشاوره از نوجوان‌ها و 
جوان‌ها مانند این‌ها را شنیده‌ام. قرار نیست این‌جا شما را نصیحت کنم که آی به 
خارج نروید که الِ است و بلِ است. یا بر عکس بگویم شما هم فرار مغزها شوید 

و در کشور نمانید.
 در این خطوطی که نگاهتان را به آن دوخته‌اید می‌خواهیم معیاری و متری 
دستتان بدهیم که خودتان متناسب با اندام روحتان برای خود لباس سرنوشتتان 

را بدوزید. ممکن است داخل یا خارج از کشور باشد ولی با دید باز.
آدم‌هایی که در پیِ رفتن به خارج هستند چند گروه‌اند:

1( عده‌‌ای دنبال تجربه‌های جدید و دیدن دنیا هستند. تقریبا کسی نیست که 
دوست نداشته باشد محیط‌ها و آدم‌های جدید را تجربه کند. به این افراد باید 
گفت تنها راه دیدن دنیا، هجرت از کشور برای درس یا کار در کشورهای دیگر 
نیست. سفرها می‌توانند در جای خود و به موقع با فرصتی کوتاه‌تر انجام شوند 
بدون کشیدن رنج غربت و ترک وطن و گاهی نرسیدن به آرزوهایی که مانند 

سراب در خیال خود پرورده‌ایم.
2( عده‌ای دنبال رهایی از قید و بند دین و عُرف کشور خود هستند. بی‌بند و باری 
غرب را آزادی می‌پندارند و دوست‌دار لذت بردن و عاشق شهد شهوت‌اند. باید 
گفت آن نوش به این نیش نمی‌ارزد. این گروه در واقع از خود فرار می‌کنند و در 
کشور بیگانه دنبال خود بیگانه خویش می‌گردند. اما دریغ که بیشتر خود را گُم 
می‌کنند. رهایی به معنای آزادی در جنگل، در هیچ کجای دنیا نیست. اگر باشد 

عین اسارت است. خیلی زور دارد آدم اسیر دست شهوت خود باشد.
3( عده‌ای دنبال کار یا علم هستند و معتقدند در آن سوی مرزها بهتر و بیشتر 
می‌توان به آن دست یافت. ناامید از شرایط وطن چشم به این دارند که دیگری 
برای آنها کاری کند. برای برخی رشته‌ها و برخی آدم‌ها شاید درست باشد ولی در 
بسیاری از موارد رنج بیهوده است و گنج نرسیده. البته عده‌ای هستند که هدفمند 
پیش می‌روند و به هدف خود می‌رسند ولی می‌دانند از خود و دنیا چه می‌خواهند.

4( عده‌ای نیز رفتن به خارج از کشور برایشان یک هدف نیست بلکه یک مسیر 
است. ابزاری برای رسیدن به آنچه برای آینده خود ترسیم کرده‌اند. وسیله رشد 
آن هم در برهه‌ای از زمان نه برای همیشه. شهید چمران‌ها و شهید بابایی‌ها در 
قلب امریکا بودند ولی قبل امریکا قلبشان ایران بود. و با این قلب آموختنی‌ها را 
آموختند و به قلب دشمن زدند. این معنایش خیلی متفاوت با دیگرانی است که 

به هوس مال و مقام و دنیا و شهوات به غرب پناه آورده‌اند. 

کسانی که با سودای سفر به غرب را در سر می‌پرورانند ابتدا باید ببینند جزو کدام 
دسته‌اند؟ 

دوستانی که نزد بنده برای مشاوره تحصیلی و شغلی می‌آیند و قصد سفر به خارج 
دارند نه می‌گویم بروید و نه می‌گویم نروید. همه حرف من این است که به چند 

سوال دقیق جواب بده و برو:
1( من چه کسی هستم؟ و چه خصوصیاتی دارم؟

2( برای چه کار خاصی در این دنیا آفریده شدم؟ کاری که فقط از من بر می‌آید 
و نه هیچ کس دیگر.

3( هدف‌های بلند مدت و کوتاه‌مدت من چیست؟
4( آیا برای رسیدن به اهدافم تنها راه یا بهترین راه رفتن به خارج است؟ خارج چه 

کمکی به هدف نهایی من می‌‌کند؟
5( آیا به آسیب‌های معنوی، اقتصادی، خانوادگی و روحیِ رفتن به خارج از کشور 

فکر کرده‌ام و می‌توانم با آنها مقابله کنم؟
6( آنچه از دست می‌دهم در مقابل آنچه به دست می‌آورم می‌ارزد؟

7( آنچه در پی آن هستم چند درصدش در کشورم قابل دست‌یابی است؟
8( آیا دائم یا موقت می‌خواهم در خارج بمانم؟ برای چه مدتی؟

9( چطور می‌توانم دِین خود را به میهنم ادا کنم؟ با رفتن یا با ماندن یا با رفتن و 
برگشتن؟

10( در چه صورتی انسان بهتری هستم و کامل‌تر و به خدا نزدیک‌تر؟ با رفتن یا 
نرفتن؟ با برگشتن یا ماندن؟

به امید اینکه بهترین تصمیم‌ها را بگیرید. سلمان فارسی هم با یک سفر خارجی و 
آشنایی با رسول اکرم صلی الله علیه و آله زندگی خود را متحول کرد. مهم رفتن از 
ایران نیست؛ چگونه رفتن، برای چه رفتن، کجا رفتن و با که ماندن، مهم‌تراست.

می‌خواهم از ایران بروم
نویسنده: محمد مهدی عباسی آغوی
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